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 چکیده

ه، از جمله مباحثی که در علوم حدیثی مورد بحث و بررسی قرار گرفت ـ
و  درباره اصـل آن موافقـان  باشد که موضوع نقل به معنای احادیث می

ص اند، تحـت شـرای ی  ـا   ای که پذیرفتهمخالفانی وجود دارد، و عده

ا به معن ـ آن را مجاز دانسته و معتقدند که  ارج از این ضوابط نباید نقل
صورت گیرد. نوشته پیش رو در همین ارتباط درصدد است تا بررسـی  

جـه  اهتمـام و تو  کند در تفسیر مجمع البیان که در آن بـه نقـل روایـات   
ا شده، آیا نقـل بـه معنـای احادیـث اتفـاا افتـاده اسـت یـا  یـر  و آی ـ         

 معیارهای لازم در این نقل به معنا رعایت شده است 
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روش تحقیق در ایـن مقالـه تحلیلـی ـ توصـیفی و بـا اسـتفاده از منـابع          
باشد. یافته ایـن پـژوهش آن اسـت کـه در ایـن تفسـیر،       ای میکتابخانه

هـای متـراد ،   نقل به معنا به کار رفته اسـت  جابجـایی وا ه  چهار نوع 
استناد به بخشی از الفـا  یـا ممـامین روایـات، ترکیـب عبـارات چنـد        

انـد.  حدیث و ارائه سا تاری جدید از روایات، که به تفصیل بیان شـده 
هـایی نیـز داشـته اسـت     همچنین مشخص شد که این نقل به معنا آسیب

 .ردا ته شده استکه در این پژوهش بدان پ

 

روایت، مجمع البیان، نقل به معنا، آسیب شناسـی  های کلیدی: واژه

 . حدیث
 

 مقدمه

یكی از مبانی فهم حدیث، توجهّ به وضعیّت آن از جهت الفا  و عبارات اوّلیه و احیانـا  میـزان   

در نقل به معنای واقع شده در آن است. نقل به معنای حدیث در مقابـل نقـل بـه الفـا  اسـت.      

نقل به الفا ، راوی موظف به حفظ دقیـق عبـارات و کلمـات حـدیث بـوده و ایـن کـار را از        

دهـد و انجـام امـور    طریق حفظ حدیث در حافظه یا ثبت و نگارش حدیث در دفاتر انجام مـی 

 (. 255-252ا، ص1425ی ضابط بودن راوی است )الجدیع، یاد شده شا صه

هـای معصـوم )ع(   نقل عـین مفـردات و جملـه بنـدی    پس در نقل به الفا ، راوی مقیّد به 

های  ود را با وا گان دیگـر یـا قالـب و سـا تاری مشـابه کـه       باشد.گاهی هم راوی شنیدهمی

کند که به آن نقل به معنا گویند  یعنی رساندن معنا و محتـوای  رساند، بیان میاصل معنا را می

ن، رساندن معنا در قالب لفظی کـه  ـود   ها. به دیگر سخیک  بر بدون جمود بر الفا  و وا ه

  صـدر،  151ا، ص1401  عـاملی،  310ا، ص1413راوی آن را برگزیده است )شهید ثـانی،  

 (.277، ص3ا، ج1411  مامقانی، 488بی تا، ص

این موضوع، با دلایل مختلفی اعمّ از ناتوانی و نبود امكانات، یا بی تـوجهّی یـا احسـاس    

 (.66ش، ص1387دهد )اکبر نژاد، ، رخ مینیاز نكردن به نقل عین الفا 
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در گذشته موضوع نقل به معنی از نظر منع و جواز، مخالفان و موافقـانی داشـته، کـه هـر     

اند. اکثر ادلهّ مخالفان نقل به معنا جنبـه  یک در راستای نظریه  ود به اقامه دلایلی روی آورده

بیشتری بر جـواز   وافقان نقل به معنا ادلهدر مقابل، م 1روایی و بر ی نیز جنبه عقلی دارد. -نقلی

نقل بـه معنـی    2اند که این ادلهّ بعما  ماهیت قرآنی، روایی، تاریخی و عقلی دارد.آن اقامه کرده

از جهات ادبی و معنوی تأثیرهایی بر احادیث گذاشته است. در عین حـال بـه عنـوان واقعیتـی     

 است   ی مجاز اعلام گردیده از نظر شیعه و اهل سنّت با شرای 3اجتناب ناپذیر

                                                 

نَمـرَ اُ  امـراًا  سِـم عِ م نّـا     »پیامبر اکـرم)ص( اسـت:   مهمترین دلیل نقلی ایشان، استناد به این حدیث  -1

ــ  م ــن ســام عس  ــر بو ممبلــ س موعِ   رازی، 268، ص1ا، ج1414)ابــن حبــان، « حــدیثا  فَبلَُِــهم کَمــا سِــم عهم فَ

و از جمله ادلّه عقلی اینكه آنان معتقدند به تجربه ثابت شده که با گذشت زمان ( 9، ص2ش، ج1371

م البی از عبارات آیه یا حدیث استنباط می کنند که علمای سابق بـه آن بـی توجـه بـوده     علمای فنّ، 

اند. اگر نقل به معنا جایز باشد، صورت اصلی حدیث از بین رفته و تفاوت فاحشی در مقاصد حدیث 

 (.13ش، ص1385به نقل از معار ،  143به بار  واهد آمد )صباغ، ص 

ه معتقدند: جواز نقل به معنی در درجه نخست از قرآن به دسـت مـی آیـد زیـرا قـرآن      از جمله اینك -2

گاه سرگذشت و حادثه واحدی را با الفا  و عبارات گوناگون در سوره های مختلف طرح می کنـد  

 (. 236ا، ص1405)  یب بُدادی، 

عـار ،  اسـت )م  دلیل قرآنی ـ عقلی دیگر، مسأله جواز ترجمه قرآن و روایات برای ملـل يیـر عـرب    

شـما   (. از ادلّه مهم روایی، حدیثی اسـت کـه راوی بـه پیـامبر عـرك مـی کنـد: مـن از        14، ص1385

ت م کـه حمـر  روایاتی می شنوم اما نمی توانم آن را همانگونه که شنیده ام برای دیگران روایت کـن 

قـی هنـدی،   )مت...«  بـأسِ إذا لم تحلّوا حراما  و لم تحرّمـوا حـلالا  ، ومصـبتم المعنـ  فـلا      »می فرمایند: 

ه (. از جملــه دلایــل تــاریخی اســتناد بــه ســیر154، ص1ا، ج1408  هیثمــی، 230، ص10ا، ج1409

 .(80، ص1427  ابوریّه، 207ا، ص1407صحابه در نقل به معنای احادیث است )نک: قاسمی، 

چـه نباشـد،    آنچه م رح است، این است که نقل به معنـا چـه جـایز باشـد    »يروی نایینی می نویسد:  -3

یک واقیت تاریخی  و یک امر اجتناب ناپذیر است که به طور حتم از همان صدر اسلام تـاکنون رخ  

 (.156، ص1379)يروی نایینی، « داده است
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راوی حـدیث در  »كه راوی آگاهی کامـل بـه زبـان و ل ـائف آن داشـته باشـد        اولا   این

هـا و جایگـاه هـر یـک آشـنا      های زبان عـرب و معنـای آن  صورتی که با مقاصد و معنای وا ه

 (.311ا، ص1413)شهید ثانی، « تواند نقل به معنا کندباشد، می

اقلی یـرا هـر ع ـ  راوی بتواند معنای کلام معصوم)ع( را به طور کامل انتقـال دهـد  ز   ثانیا  

دهد، اگر نتواند مقصود او را منتقل نمایـد، کـذب   داند سخنی که راوی به متكلمّ نسبت میمی

شكاری  فا و آ نقل به معنا باید معنای اصلی سخن معصوم)ع( را کاملا  برساند و نیز از»است  

 (.252-251، ص3ا، ج1411)مامقانی، « نی باید همانند گفتار اصلی باشددر دلالت رسا

جـایز   ل به معنـا در هنگام نق»وارد نشدن راوی به فمای اجتهاد در نقل به معناست    ثالثا 

قـل  ست کـه ن نیست اتكا بر چیزی شود که با اجتهادش به آن باور یافته است  زیرا فرك این ا

از احكام  بر دادنخن با عبارتی يیر از آن است، امّا فتوا، یعنی  به معنا، بیان مقصود از یک س

 (.252به نقل از م ارح الانظار، ص 103ش، ص1387)اکبرنژاد، «  دا به حسب اعتقادش

آن از تمامی مصـادر عقلـی    از تفاسیر جامعی است که نگارنده« مجمع البیان»تفسیر کبیر 

ن، قواعد گـویش و نگـارش ادب عربـی، سـا تار     و نقلی  کتاب، سنّت، اقوال اصحاب و تابعا

وری زبانی قرآن و لُت، در فهم و تفسیر آیات قرآن مدد گرفته است. شـیخ طبرسـی در بهـره   

از روایات تفسیری راه میانه را پیموده و از نادیده انگاری یا زیاده روی در نقل روایات پرهیـز  

ت، روایت را با حذ  سلسـله سـند و   کرده است. او در مواردی که از روایات یاری جسته اس

کنـد   گاه تنها با ذکر چند نفر از سلسله راویان و گاهی نیز بدون ذکر ناقـل حـدیث، نقـل مـی    

و گزیـده گـویی از یـک سـو و     « مجمـع »گویا اینكه تصمیم وی بر ا تصـار و اجمـال تفسـیر    

تبـار منبـع آن در   سندشناسی که  ود پیشاپیش انجام داده و روایتی را بـدون تنقـیس سـند یـا اع    

ش، 1381گزینش این شیوه بوده است )هاشمی، گنجانده، از سوی دیگر، انگیزهتفسیرش نمی

 (.30-18ص

پژوهش حاضر در پی آن است که با کنكاش در تفسیر مذکور ابتداً اصل وجود نقل به 

ر های نقـل بـه معنـا را معرفـی کنـد کـه د      معنی را در آن مورد بررسی قرار دهد و سپس گونه

چهار دسته تقسیم بندی شده اول، نقل به معنـی از طریـق تـراد  گزینـی مفـردات حـدیث و       

های متراد ، دوم استناد به بخشی از الفا  یا ممامین روایات، سوم نیز نقـل بـه   جابجایی وا ه



 5   26، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

معنا به شیوه ترکیب احادیث و چهارم ارایه سا تاری جدید از حدیث  و در نهایت نیز آسیب 

 آورد.ری از روایات مذکور به عمل میشناسی مختص

 

 . روش تحقیق1

ده ش ـای بـه کـار گرفتـه    در این پژوهش، روش تحلیلی ـ توصیفی با استفاده از منـابع کتابخانـه   

يـاز  و... آ« یثو فی الحد»با عباراتی مثل « مجمع البیان»است  نخست روایاتی را که در تفسیر 

ده، رار داانـد، مـدّ نظـر ق ـ   و...  اتمه یافتـه « روی مثل ذلک عن ائمتنا»شده و یا با عباراتی مانند 

ده پیـدا ش ـ  سپس با مراجعه به منابع معتبر حدیثی شیعه و همچنین اهل سنّت، اصل آن احادیث

 ر ذیل  ـ و جهت اطمینان از صحّت امر و دقّت لازم در پژوهش، آیاتی را که روایات هد  د

ا ب ـها ذکر شده است، با کمک نرم افزار جـامع التفاسـیر نـور، جسـتجو کـرده تـا       و تفسیر ـ آن 

 ذکور در دیگر تفاسیر، م ابقت داده شود.  احادیث م

همچنین جهت مراجعه دقیق به منابع معتبـر حـدیثی از نـرم افزارهـای موجـود، از جملـه       

و... کمک گرفته شده تـا کلمـات موجـود در     2، نرم افزار مكتبة اهل البیت1جامع الاحادیث نور

امـل میـان روایـات بـه عمـل      ای کروایات مورد نظر را جستجو کرده و ارزیابی دقیق و مقایسه

آید. همچنین جهت تكمیل مباحث تحلیلی و آسیب شناسی روایات منقول به معنا، از کتـب و  

 اند، بهره برداری لازم به عمل آمده است. مقالات مختلفی که به موضوع نقل به معنا پردا ته

 

 نقل به معني در مجمع البیان . گستره2

سیری راه میانه را پیموده و از نادیده انگاری یـا زیـاده روی   وری از روایات تفدر بهره طبرسی

در نقل روایات پرهیز کرده است. وی در مواردی که از روایات یاری جسته است، روایـت را  

با حذ  سلسله سند و گاه تنها با ذکر چند نفر از سلسله راویان و گاهی نیـز بـدون ذکـر ناقـل     

ولا  با عباراتی اند، معمآمده« مجمع البیان»کر ناقل در کند. روایاتی که بدون ذحدیث، نقل می

انـد و یـا اینكـه بـا     آيـاز شـده  « المروی عـن ائمتنـا...  »، «و فی الخبر...»، «و فی الحدیث...»مثل: 

                                                 

 عنوان کتاب از منابع روایی شیعه است. 427این نرم افزار، حاوی  - 1

 اسلامی است. جلد کتاب از تمامی مذاهب 4700این نرم افزار حاوی بیش از  - 2
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که به دنبال آن نام معصـوم)ع( ذکـر   « روی ذلک عن...»و یا « هو المروی عن...»عباراتی مثل: 

 است. گردد، پایان یافتهمی

« ن ائمتنـا قد روی ذلک ع ـ»و یا « روی مثل ذلک عن ائمتنا»ی نیز با عباراتی همچون گاه

رسد که روایات نقل به معنی در اینگونه موارد بیشتر باشد. ]البتهّ این یابند. به نظر می اتمه می

اند و یا نقل بـه معنـی در دیگـر احادیـث     این موارد نقل به معنی شده بدان معنی نیست که همه

  رخ نداده باشد[.اصلا 

ه ب ـاند، به عبارتی دیگـر کارکردهـای نقـل    نقل به معنا شده« مجمع البیان»روایاتی که در 

 توان تحت این عناوین دسته بندی کرد:را می« مجمع البیان»معنا در 

 

 های مترادف. جابجایي واژه2-1
گیـرد،  ت میها صورآنگاهی نقل به معنا از طریق جابجایی مفردات حدیث با الفا  متراد  

( تـا  97-94ش، ص1390که این امر یكی از کارکردهای اصـلی نقـل بـه معناسـت )نصـیری،      

آنجا که بر ی از صاحب نظران، از جمله ملاصالس مازندرانی، نقل به معنا را منحصرا  به معنـی  

درانی، )مازن ـ 1انـد های متراد  در یک زبان یا میان زبـان مبـدم و مقصـد دانسـته    جابجایی وا ه

 (.212، ص2ا، ج1421

فـر را کـه   روایتی بدون ذکر راوی آن آمده که پیـامبر)ص( ده ن « مجمع البیان»در  الف(

و فـی  » در امر تولید، تهیه، فروش و یا مصر  شراب در ارتبـاط هسـتند، لعـن فرمـوده اسـت:     

ةَ لَـهم وِ  ا و المِعصمـور اص ـرهَ ع ولَعنَ الرَّسول  ف ی الخمرا عشرة   ممشـتَرایها و الممشـتَراةَ لَـهم    »الحدیث 

 (.555، ص2، ج1372ی، )طبرس« سِاقیاها و الممستقََی لهَا وِ حِام ل ها و المحِممولةَ إلیه وِ آکلَ ثمنها

 این روایت، منقول به معناست و اصل روایت در منابع، با دو سند آمده است:

                                                 

وی پس از تأکید بر صحّت روایت نقل شده از امام صادا)ع( در زمینه جواز نقل به معنا و حجّـت   -1

 محِـد  الممتـراد فَینا   وِضـعم »بودن آن برای استدلال بر جواز نقل به معنا، در تبیین آن چنین آورده است: 

(  نقل به معنـا  254، ص2ا، ج1382)مازندرانی، « لاموضعِ الآ را مم لَقا   سواً کانا م ن لُةس واحدةس مو، 

جایگزینی یكی از وا ه های متراد  به جای دیگر به طور م لق است  اعـمّ از آن کـه از یـک زبـان     

 باشد یا از دو زبان.
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مس عنِْ محَْمِدِ بنْا النَّمْرا عنِْ عِمْراو بنْا ش مْرس عنِْ جِـابارس  ( مَبمو عِل یٍّ الْأشَْعِرایُّ عنِْ ممحِمود  بنْا سِال 1

لعَنَِ رسِمول  اللَّـه )ص( ف ـی الخَْمْـرا عِشَـرةَ  ياَراسِـهاِ وِ حاراسِـهاِ وِ باِئ عهِِـا وِ        »عنِْ مَبای جِعفَْرس)ع( قَالَ: 

)کلینــ ، « ام ل هِــا وِ الْمِحْممولَــةَ إالَیْــه  وِ ســاق یهِاممشــتَریاها وِ شَــارابهِِا وِ الَْک ــلَ ثَمنِ هِــا وِ عِاص ــرَهِا وِ ح

، 22ا، ج1404  مجلسـ ،   614، ص20ا، ج1406  فیض کاشـان ،   775، ص12ا، ج1429

 (.298ص

احمـد بـن   »مورد دوّم، هر چند که در سلسله سند با روایت سابق تفاوت دارد، امّـا از  ( 2

هـا نیـز تنهـا    شوند. در متن آنمحمد باقر)ع(  تم میبه بعد، یكسان بوده و هر دو به امام « نمر

 شود در جابجایی موارد دهگانه است.تفاوتی که دیده می

حِدوثنَاَ ممحِمودم بنْ  الحِْسنِا بنْا محَْمِدِ بنْا الوْلِ ید  رِض ـیِ اللَّـهم عنِْـهم قَـالَ حِـدوثنَاَ ممحِموـدم بْـن          ب(

 بنْا مَبای عبِْد  اللَّه  البِْرقْ یِّ عنِْ مَبایه  عنِْ محَْمِدِ بنْا النَّمْرا الْخَزَّازا عنِْ عِمْـراو  الْحِسنِا الصوفَّارم عنِْ محَْمِدِ

لَعنَِ رِسمول  اللَّه )ص( ف ی الخَْمْرا عِشَرَة  يَاراسهِِا : »بنْا ش مْرس عنِْ جِابارس الجْمعفْ یِّ عنِْ مَبای جِعفَْرس)ع( قَال

هِا وِ شَارابهِِا وِ سِاقیاها وِ حِام ل ها وِ الْمِحْممولَـةَ إالیَْـه  وِ بِائ عهِِـا وِ ممشـتَریاها وِ آک ـلَ      وِ حارسها وِ عِاص رَ

ــا ــه،  « ثَمن ه ــن بابوی ــویز ،    444، ص2ش، ج1362)اب ــامل ، 669، ص1ا، ج1415ح   حرع

 با تفاوت در سند حدیث(. 224، ص17ا، ج1409

، «عشـره   ده »بینـیم بعـد از ذکـر    مـی « مجمع البیان»همان وری که درحدیث مذکور در 

اند و این اشتباه باعث نـوعی تنـاقض در   به جای ده مورد، نه مورد را ذکر کرده« شیخ طبرسی»

 کلام شده است.

بینـیم  با اصل روایت، می« مجمع البیان»مورد دیگر این که، در مقایسه روایت موجود در 

قیها، حاملها، محمولة الیها، آکـل ثمنهـا( در هـر دو عینـا      که شش لفظ  )مشتریها، عاصرها، سا

و لفـظ  « بائعهـا »را معـادل  « مجمـع البیـان  »موجود در « المشتراة له»موجود است، حال اگر لفظ 

کـه   -« حارسـها »و « يارسها»بگیریم،  واهیم دید که دو لفظ « شاربها»را معادل « المستقی لها»

شـود. نیـز لفـظ    ل آنهـا، در روایـت مجمـع دیـده نمـی     معـاد   -در روایت مستند وجـود دارنـد  

 در مجمع البیان معادل هیچ لفظی در اصل روایت نخواهد بود.« المعصورة له»

تـرین  با این وصف، شرایط نقل به معنا به  وبی رعایت نشده اسـت، زیـرا یكـی از مهـم    

های ناشی از نقل به معنا این است که نقل به معنـای حـدیث بـدون توجـه بـه لفـظ آن،       آسیب
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صورت گیرد که در اثر آن کلمه یا کلماتی از حدیث حذ  گردد، که بدون آن معنا تمـام و  

از جمله ضررهای بزرگی است که از این راه متوجه احادیث منقول  شود. و این امرکامل نمی

 (. 104ا، ص1427به معنا گردیده است )نک: ابوریهّ، 

 رفـوع الخبـر الم »سوره اعرا ، در مجمع البیان آمـده اسـت:    199ذیل آیه  همچنین ج(

(. بـا  787، ص4ش، ج1372 ی،)طبرس ـ« محب اُ عبدا  سِم حا  بائ عا  و ممشـتَرایا ، قاض ـیا  و ممقتَم ـیا    »

 عـن جـابر بـن عبـد اُ قـال: قـال      »بینیم که اصل حدیث چنـین اسـت:   بررسی منابع روایی، می

 ـ ا سِـم حا  إذا  رحِ مِ اُ  عبِدا  سِم حا  إذا باعِ، سِمحا  إذا اشتَرَی،»رسول اُ)ص(:  م حا  إذا قتمََـی، سِ

 (.12، ص2ا، ج1401  سیوطی، 267، ص11ا، ج1414)ابن حبان، « قمََی

« بائعـا  » ا هاند. مثلا  ودر این مورد نیز از طریق تراد  گزینی، مفردات حدیث تُییر یافته

در « قاضیا » ، وا ه«سِمحا  إذا اشتَرَی»به جای عبارت « مشتریا » و وا ه« إذا باع»جایگزین عبارت 

 ـ»در عـوك  « ممقتمـیا  »ی و نیز وا ه« سِم حا  إذا اقتمََی»مكان  ذکـر گردیـده   « م حا  إذا اقتمََـی سِ

است. با این وصف، مفسّر، مفهوم حدیث را به طـور ا تصـار بیـان نمـوده اسـت. در اثـر ایـن        

به کار رفته در متن اصلی حدیث از بین رفته است. زیرا تكـرار   1ی اطنابا تصارگزینی، فایده

نـا در جـان شـنونده    با هد  تأکیـد کـردن و اسـتوار سـا تن مع    « سمحا »و ذکر چند باره لفظ 

( امّا در اثر این گونه نقـل، ایـن فایـده کـم     411ش، ص1387)مخاطب( بوده است )الهاشمی، 

 رنگ گشته است.

 

 . استناد به بخشي از الفاظ یا مضامین روایات2-2

های نقل به معنا ایـن اسـت کـه راوی در طـرح مسـائل و بیـان مباحـث، بـه         یكی دیگر از شیوه

حـث  کند  زیرا نقل کامل روایت را متناسـب بـا ب  ممامین روایات استناد میبخشی از الفا  یا 

(. در مجمع البیان گاهی نقل به معنا مفهومی اسـت  100، ص94ش، ج1390بیند )نصیری، نمی

د و دیث واح ـانتزاعی از روایات که در این حالت نقل به معنای صورت گرفته، با اتّخـاذ از ح ـ 

 است.یا احادیث متعدد انجام گرفته 

                                                 

إطناب، افزونی لفظ بر معناسـت بـرای فایـده ای و یـا ادا کـردن معناسـت بـا عبـارتی فراتـر از حـدّ            -1

 (.407ص ش،1387 )الهاشمی، ودن، برای فایده تقویت معنا و تأکید آن استمعمول. واین افز
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 ک حدیث. استناد به بخشي از الفاظ یا مضامین ی2-2-1

در این حالت، روایت منقول به معنا، مفهوم و برداشت تفسیری است که شیخ طبرسی از یـک  

 حدیث دریافته است، مانند:

آل عمران، در روایتی منسوب بـه امـام    سوره 34-33ذیل آیات « مجمع البیان»در الف( 

بعمها م ن بِعـضس فـی التَّناسمـلا و التَّوال ـد  فَـ نَّهم      »ی، چنین آمده است: صادا)ع( بدون ذکر راو

)طبرسـی،  « و هـو المـروی عـن مبـی عبـد اُ)ع(     « ذ ریة  آدمِ ث ـمو ذ ریـة  نـوحس ث ـمو ذریـة  إبـراهیمِ      

 (.735، ص2ش، ج1372

 عـن مبـی عمـرو الزبیـری    این روایت منقول به معناست و متن اصلی روایت چنین اسـت:  

قول  »آلَ محمدٍ همم مهل  بیت ه   قال:  ما الحجة  ف ی کتابا اُا إنَّ»قلتم لَه:  عن مبی عبد اُ)ع( قال:

إنَّ اَُ اص فََ  آدمِ و نوحا  و آلَ إبراهیمِ و آلَ عمرانَ  ]و آلَ محمدٍ، هكذا »اُا تباركِ و تَعال  

( و لا تكـون   34-33)البقـره:  «  بِعْـضس وِ اللَّـهم سِـم یعَ عِل ـیمَ    [ عِلَ  الْعالَم ینَ ذ رِّیوة  بعمـها م ـنْ  نزلت

ا، 1425  حرعـامل ،   169، ص1، ج1380)عیاشـی،  « مصلاباهم م ن الذریة  م ن القوما إلا نسلهم

 (.227، ص23ا، ج1403  مجلس ،  615، ص1، ج1374  بحران ،  207، ص2ج

از الفا  حدیث  یعنـی )و لا تكـون  الذریـة     در این روایت شیخ طبرسی با تكیه بر بخشی 

(، مفهوم )بعمها م ن بِعضس فی التَّناسمـلا و التَّوال ـد ( را برداشـت    مصلاباهم م ن م ن القوما إلا نسلهم

 نموده است.

منَّهم هِلكََت الف رقَتانا و نجَِت »سوره اعرا ، در مجمع آمده است:  165در تفسیر آیه ب( 

، 4ش، ج1372)طبرسـی،  « و به قال ابن زید و روی ذلـک عـن مبـی عبـد اُ)ع(    « الفرقة  الناه یوة 

 (. 758ص

(، ی عِبْـد  اللَّـه )ع  عنِْ طَلحِْةَ بنْا زِیْدٍ عنِْ مَبا»اصل روایت در منابع معتبر حدیثی چنین است: 

(، قَـالَ:  165)الاعـرا :   «السُّـوً   عِـنا  ینِهِْـوْنَ  مَنجْیِنَْا الَّذ ینَ فَلَموا نَسموا ما ذ کِّر وا باه » ف ی قَوْل ه  تَعِالَ :

 یِأْممر وا، فَممس ـخ وا ذَرّا  وِ  کَان وا ثَلَاثةََ مَصنَْا ٍ ص نْفَ ائتَْمِر وا وِ مَمِر وا، فنَجَِوْا، وِ ص نْفَ ائتَْمِر وا وِ لمَْ»

ا، 1409  حرعـاملی،   377، ص15ا، ج1429)کلینـی،  « ص نْفَ لمَْ یِأتَْم ر وا وِ لمَْ یِأْممر وا فَهِلكَ وا

 (.149، ص16ج
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، برداشت تفسیری  ود از حدیث را، با استناد به ممـامین روایـت   «مجمع البیان»صاحب 

ای از مفـاهیم منـدرج در   ه عبـارت دیگـر،  لاصـه   اصلی به طور مختصر بیان کـرده اسـت  ب ـ  

 آورده است.« مجمع»حدیث را در 

(، در مجمع البیـان  31)الاعرا : «   ذ وا زاینتَكَ مْ ع نْدِ ک لِّ مِسجْادٍ آدِم یا بنِی» ذیل آیه ج(

باهِـا ل لصوـلَاةا ف ـی     تتََزَیون ـونَ  الَّت ـی    ـذ وا ث یِـابكِ مم  »مَیْ »روایت منقول به معنـای زیـر آمـده اسـت:     

 (.637، ص4ش، ج1372)طبرسی، « الباقر)ع( عن مبی جعفر« الْجمممعِات  وِ الْأَعیِْاد 

  ـذ وا  » )ع( ف ـی قَـوْلا اللَّـه :   عِبْـد  اللَّـه    مَباـی  عنِْ»اصل حدیث، در منابع روایی چنین است: 

   13، ص2ش، ج1380)عیاشـی،  «  ف ی الْع یدِینْا وِ الجْمممعِـةا قَالَ: الْأَرْد یةَِ« زاینتَكَ مْ ع نْدِ ک لِّ مِسجْادٍ

 (.561، ص13ا، ج1409حرعاملی، 

  الثَّـوبم الَّـذ ی یمجعِـل  عِلـ  العـات قیَنا وِ بِـینَ       «الـرِّدِاًم »است و « رداً»جمع « مَلأرْد یةِ»کلمه 

ها و میان کتـف هـا   شانه(  لباسی که روی 181، ص1، ج1375)طریحی، « الكتَ فیَنا فَواَ الثِّیابا

هـا پوشـند ماننـد    گیرد  یعنی آنچه که بر رو  جامهها قرار میپوشاند و روی سایر لباسرا می

(. بنـابراین در روایـت منقـول در مجمـع، شـیخ طبرسـی       427ش، ص1375عبِا و جمبهّ )بستان ، 

( را از مفهـوم  آراییـد هـا مـی  را بـا آن  هـایی کـه  ـود     لبـاس «باهِا تتََزَیون ونَ الَّت ی ث یِابكِ مم»عبارت 

  «عیـدین »برداشت نموده اسـت. همچنـین، در اصـل حـدیث، سـخن از پوشـش در        )الأردیة(

یعنی،عید ف ر و عید قربان به میان آمـده، ولـی در عبـارت مـذکور در مجمـع، بـه جـای لفـظ         

 )عیدین(، )اعیاد( ذکر شده است.

(، 204)الاعـرا :  « فَاسْتَم عموا لهَم وِ مَنْص ت وا لَعِلَّك مْ ت رحِْممـونَ  القْ رْآن  وِ إاذا ق رائَ» ذیل آیه د(

 ـ »آمده است: فقیل« مجمع»در  الَّـذ ی یمـَتمَ باـه  إذا سِـم عتِ      اإنَّهم ف ی الصولاةا  اصة   لـفِ امم ام 

و  عن ابن عباس وابن مسعود و سعید بن جبیر و سعید بن المسـیب و مجاهـد و الزهـری   « قراًتِهَم

 (.791، ص4ش، ج1372)طبرسی، « روی ذلک عن مبی جعفر )ع(

 اصل حدیث در منابع روایی چنین است:  

وِ إانْ ک نْـتِ َ لْـفِ إامِـامس فَلَـا تقَْـرَمَنَّ شَـیئْا  ف ـی        »وِ ف ی راوِایةِا زمرِارِةَ عنِْ مَبای جِعفَْرس)ع(، قَالَ: »

وِ إاذا »لَا تقَْرَمَنَّ شیَئْا  ف ی الْأَ  یرتَیَنْا فَ انَّ اللَّهِ عِزَّ وِ جِلَّ یِق ول  ل لْممـَْم ن ینَ  الْأَوولتَیَنْا وِ مَنصْ تْ ل ق رَاًتِ ه  وِ 

فَاسْـتَم عموا لَـهم وِ مَنْص ـت وا لَعِلَّك ـمْ     » ( یِعنْ ی ف ی الفَْرایمةَا  َلْـفِ الْ امِـاما  204)الاعرا : « القْ رْآن  ق رائَ
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ــونَ ــأَوولتَیَنْا204:)الاعــرا « ت رحِْمم ــانا تَبِعــا  ل لْ    392، ص1ا، ج1413)ابــن بابویــه، « (، فَالْأَ  یرَتَ

 (.355، ص8ا، ج1409حرعاملی، 

در این مورد نیز شیخ طبرسی، برداشت تفسیری  ود از حدیث امام بـاقر)ع( را بـه طـور    

ا در رکعـات  مأموم در هنگـام اقتـد    لاصه نقل نموده است زیرا در متن اصلی حدیث، وظیفه

اوّل و دوّم و سپس با عمومیّت یافتن حكم به رکعات سوم و چهارم مبنی بر عدم قرائت پشـت  

 سر امام جماعت در نماز واجب، و گوش دادن به قرائت وی، به تفصیل بیان شده است.

 

 

 . استناد به بخشي از الفاظ یا مضامین احادیث متعدد2-2-2ّ

است که با استناد به الفـا  یـا ممـامین چنـد حـدیث، ا ـذ       در این حالت نقل به معنا مفهومی 

اند، بیشتر از سـایر مـوارد   شده است. در مجمع البیان، روایاتی که به این طریق نقل به معنا شده

، در بیان نظرات تفسیری  ویش، برداشت انتزاعی را که «شیخ طبرسی»است، بدین مفهوم که 

طـه دریافـت نمـوده، بـه ا تصـار بـه شـكل یـک         ی مربواز چند حدیث تفسیری در مورد آیـه 

روایت نقل کرده است. ویژگی بارز این گونه روایات  منقول به معنا در مجمع، این اسـت کـه   

ذکر گردیده است، که عبارت مذکور « و هو المروی عن مئمتنا»ها معمولا  عبارت در پایان آن

 د موارد زیر:باشد، مانندالّ بر م ذ روایت از بیش از یک معصوم)ع( می

إالَّـا مَنْ یِشـاًِ اللَّـهم وِ اذْک ـرْ     * ًٍ إانِّی فاع لٌ ذل کِ يَدا  وِ لا تقَ ولنََّ ل شَیْ»در ذیل آیات الف( 

وِ »(  روایتی منقول به معنا در مجمع البیان آمده است: معناه 24-23)الكهف: « إاذا نَس یتِ رِبوکِ

«  تَذَکَّرتِ فقَ ل إن شاًِاُ  وِ إن کانَ بعـدِ یـومس مو شـهرس مو سـنةس    اذک ر ربوکِ إذا نَسیتِ الاستثناً ث مو

 (.712، ص6ش، ج1372)طبرسی، « عن ابن عباس و قد روی ذلک عن مئمتنا )ع(

 پیداست این عبارت مأ وذ از چند روایت است: « عن مئمتنا )ع(»چنانكه از لفظ 

فَل لْعبِْد  ال اسْـت ثنَْاًم ف ـی الیِْم ـینا، مِـا      بِعْد  الْأَرْبِع ینَ، لَّا م نْإا تَق ولَ مَنْ»... ( عن مبی عبد اُ )ع(: 1

 (.324، ص2، ج1380)عیاشی، « بیِنْهَم وِ بیِنَْ مَرْبِع ینَ یِوْما  إاذَا نَس ی

 إانْ کَـانَ بِعْـدِ مَرْبِع ـینَ    ال استْ ثنَْاًم ف ـی الیِْم ـینا متَِـ  مِـا ذَکَـرَ وِ     ... » ( قَالَ مَم یر  الْممَْم ن ینَ )ع(:2

 (.325، ص2، ج1380  عیاشی،   448، ص7ا، ج1429)کلینی، ...« صبِِاحا  
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ذَکَرَ منَّ آدِمِ لمِا مسكنه اللَّهم الجْنَِّةَ، فَقَالَ لَهم: یِا آدِمم لَـا   ( عن مبی حمزة عن مبی جعفر )ع(3

ًٍ إانِّـی  وِ لا تَق ـولنََّ ل شَـیْ  » ا رِبِّ وِ لمَْ یِستْثَنْا، فَأَمِرَ اللَّهم نبَایوـهم فَقَـالَ:  الشَّجِرَةَ، فقََالَ: نَعمِْ یِ هِذ ه  تَقْرَبْ

، 2، ج1380)عیاشی، « وِ لَوْ بِعْدِ سنِةَس« إاذا نَس یتِ فاع لٌ ذل کِ يَدا  * إالَّا مَنْ یِشاًِ اللَّهم وِ اذْک رْ رِبوکِ

 (.324ص

: ... إاذَا حِلَفِ الرَّجمل  فَنَس یِ مَنْ یِستْثَنْ یِ فَلْیِستْثَنْا إاذَا ( وِ مَبای عبِْد  اللَّه  )ع(( عنِْ مَبای جِعفَْرس)ع4

ا، 1409  حر عامل ،  325، ص2ا، ج1380  عیاشی،  744، ص14ا، ج1429)کلین ، « ذَکَرَ

 (.257، ص23ج

ذل کِ ف ی الیِْم ینا إاذَا ق لْتِ: وِ »بْد  اللَّه  )ع( ... قَالَ: ( عنِْ حِمْزَةَ بنْا حممْرَانَ، قَالَ: سِأَلْتم مَبِا ع5ِ

، 14ا، ج1429)کلینـ ،  « لَامَفْعِل  کَذَا وِ کَذَا، فَ اذَا ذَکَرْتِ مَنَّکِ لمَْ تَستْثَنْا، فقَ لْ: إانْ شَاًِ اللَّهم اللَّه 

 (.281، ص8ا، ج1407  طوس ،  746ص

یِم ـینس، وِ   إاذَا حِلَفْـتِ عِلـ   »ارِةَ، قَالَ: سِأَلْتم مَبِا عِبْـد  اللَّـه )ع(... قَـالَ:    ( عنِا الْحمسیِنْا بنْا زمر6ِ

ا، 1380  عیاشــی،  747، ص14ا، ج1429)کلینــی، « نَس ــیتِ مَنْ تَسْــتثَنْ یِ، فَاسْــتثَنْا إاذَا ذَکَــرْتِ

 با اندکی تفاوت(. 325، ص2ج

« ان شاً اُ نگفتی»هنگام سوگند  وردن  های اوّل و دوّم، آمده است که اگردر روایت

و در روایـت ابـی حمـزه از امـام     «. ان شاً اُ»تا چهل روز بعد، اگر یادت آمد، آن وقت بگو 

صادا)ع( ]روایت سوّم[، این مدّت زمان تا یک سال بعد ذکر شده است. به همین ترتیـب در  

شـیخ  »م شـده اسـت. بنـابراین    بینیم کـه ایـن مـدتّ زمـان نامحـدود اعـلا      های بعدی میروایت

ها را یكجا به ا تصار ذکر کـرده اسـت.    به جای ذکر چندین روایت، مفهوم کلی آن« طبرسی

عـن  »و جهت اشاره به این امر از ذکر سند و نیز ناقل  ودداری کرده و نیز بـا آوردن عبـارت   

 به اتخاذ از چند حدیث از معصومین)ع(، راهنمایی نموده است.« ائمتنا

منَّ مِـن  »(، آمده است: معنـاه  97)آل عمران: « وِ منِْ دِ َلهَم کانَ آم نا »... در تفسیرآیه  ب(

وجب علیه حدٌّ فلاذَ باالحرما، لایبایِع و لایمشارِی و لایمعامِل حتّ  یِخـر جِ م ـن الحـرما فیَمقـامم علیـه       

)طبرسـی،  « عبـد اُ )ع( عن ابن عباس و ابن عمر و هو المروی عن مبی جعفر )ع( و مبی « الحدُّ

 (.799، ص2ش، ج1372

 این روایت منقول، مفهومی است که از احادیث ذیل ا ذ شده است:
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( ممعِاوایةَِ بنْا عِموارس قَالَ: سِأَلْتم مَبِا عبِْد  اللَّه  )ع( عنِْ رِجملس قَتَـلَ رجِمل ـا ف ـی الحْ ـلِّ ث ـمو دِ َـلَ       1

 عِلَیْـه   فیَمقَـامِ  الحِْرَما م نَ یخِْر جِ حتَِّ  وِ لَا یمَْوِ  وِ لَا یمبِایِعم وِ لَا یمسقَْ  لَا یم ْعمِم وِ الحِْرَمِ فَقَالَ لَا یمقْتَل 

یمقَامم عِلیَهْ  الحِْدُّ ف ی الْحِـرَما صِـاي را    »الحِْدُّ. ق لْتم: فَمِا تَق ول  ف ی رِجملس قَتَلَ ف ی الحِْرَما مَوْ سِرَاَ  قَالَ: 

 عِلیَكْ مْ فَاعْتَـدموا عِلَیْـه  بام ثـل مِـا اعْتَـد       فَمنِا اعتَْد »نَّهم لمَْ یِرَ ل لحِْرَما حمرْمةِ  وِ قَدْ قَالَ اللَّهم تَعِالَ : إا

ه: )البقـر « فَـلا عمـدْوانَ إالَّـا عِلَـ  الظَّـال م ین     »( فقََالَ: هِذَا هموِ ف ی الحِْرَما، فقََـالَ  194)البقره: « عِلیَكْ مْ

ا، 1404  مجلسـ ،   411، ص1ش، ج1374  بحرانـ ،   227، ص4ا، ج1407(. )کلینی، 193

 (.74، ص17ج

 ث مِ يیَْرا الحِْرَما الجْانَایةَِ ف ی یجِنْ ی الرَّجملا ف ی ( عنِْ حفِصْا بنْا البْخِتَْرایِّ عنِْ مَبای عبِْد  اللَّه )ع(2

لَا یمقَامم عِلیَهْ  الحِْدُّ وِ لَا یمكَلَّمم وِ لَا یمسقَْ  وِ لَا یم ْعِـمم وِ لَـا یمبِـاعم م نْـهم، إاذَا ف ع ـلَ      »قَالَ:  الحِْرَما یِلجِْأ  إالَ 

وِ إاذَا جنَِ  ف ی الْحِـرَما جانَایِـة  م ق ـیمِ عِلَیْـه  الْحِـدُّ ف ـی        -ذَل کِ باه  یموش کم مَنْ یخِْر جِ فیَمقَامِ عِلیَهْ  الحِْدُّ

 (.108، ص1ا، ج1404)قمی، « ل أَنَّهم لمَْ یِرَ ل لحِْرَما حمرْمةِالحِْرَما 

إذا مصـاب الرجـل   »( در منابع اهل سنت نیز از ابن عباس آمده است: قـال ابـن عبـاس:    3

الحد قتل مو سرا، فد ل الحرم ـ التجاً المجرم إل  الحرم ـ لـم یبـایع و لـم یـَو حتـ  یتبـرم         

، 2ا، ج1404  سـیوطی،  10، ص4ا، ج1412)طبـری،  « فیخرج من الحـرم، فیقـام علیـه الحـد    

 (.54ص

عبارت مذکور در مجمع البیان، مفهومی است مرکّـب از دو منبـع  اوّل، روایتـی کـه در     

آن از امام صادا )ع( از حدّ مردی سَال شده که مرد دیگری را به قتـل رسـانده و بـه منظـور     

ت و منبع دیگر تفسیری است منقـول از  فرار از اجرای حكم، به حرم امن الهی پناهنده شده اس

ابن عباّس که در آن به حدّ فردی اشاره شده که پـس از سـرقت و یـا قتـل بـه منظـور فـرار از        

 مجازات به حرم امن الهی پناهنده گشته است.  

در روایت مذکور در مجمع البیان، برای کسی که حدّ بر او واجـب گردیـده امّـا جهـت     

لا یبایع  چیزی به »امن الهی پناه برده سه راهكار ذکر شده است  فرار از اجرای حكم به حرم 

لایعامـل   بـا او راب ـه    »و « شـود لایشاری   چیزی از او  ریداری نمـی »، «شوداو فرو ته نمی

تا اینكه مجبور شود از حرم بیرون بیاید و آنگاه حدّ بر او جاری گـردد. حـال   « شودبرقرار نمی

بینیم که امام صادا)ع( در مورد قـاتلی کـه بیـرون از حـرم     یث میآنكه با مراجعه به اصل حد
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لا یقتـل  ]دا ـل حـرم[ او را    »فرمایند کـه  مرتكب قتل شده و به دا ل حرم گریخته است می

، اماّ جهـت وادار سـا تن او بـه  ـروج از حـرم و اجـرای حـدّ بـر او، وی را حتّـی از          «نكشند

، «شـود لای عـم   بـه او يـذا داده نمـی    »روم سازند: نیازهای اولیهّ زندگی  یعنی يذا و آب مح

لایبـایع  »فرمایند که آنگاه افزون بر راهكارهای پیشین می«. شودلایسقی   به او آب داده نمی»

تـا اینكـه   « شـود لایَوی   به او جا و مكـان داده نمـی  »و حتیّ « شود  چیزی به او فرو ته نمی

 بتوان حدّ را بر او جاری سا ت.  مجبور شود از حرم بیرون آمده و آن وقت 

مفاهیم فوا به طور کامل ذکر نشده اند، پس در ایـن  « مجمع البیان»نتیجه بحث آنكه در 

صورت شرایط نقل به معنا به  وبی رعایت نشده است، زیـرا انتقـال معنـای کـلام معصـوم بـه       

عبـارت نقـل   »ترین شرایط نقل به معنا ایـن اسـت کـه    طور کامل صورت نگرفته است. از مهم

ش، 1390)نصیری، « شده به معنا در مقایسه با عبارت اصلی، نباید دارای فزونی و کاستی باشد

 (.119ص

( در مجمـع چنـین   121)الانعـام:  « وِ لا تأَْک ل وا م موا لمَْ یمـذْکَرا اسْـمم اللَّـه  عِلَیْـه    »ذیل آیه  ج(

 ـ »آمده است: قیل  یا  بعـدِ من یكِـونَ ممعتق ـدا  ل وجموباهـا و یِحـرمم      یحِ ل  مکل ها إذا تَرَكِ التسـمیةَ ناس 

)طبرسـی،  « ع(عـن مبـی حنیفـة و مصـحابه و هـو المـروی عـن مئمتنـا)        « مکل ها إذا تَرکهَِا ممتَعمِّدا 

 (.553، ص4ش، ج1372

قسـمت اول ایــن روایــت  ]یِح ــل  مکل هــا إذا تَـرَكِ التســمیةَ ناس ــیا  بعــدِ من یِكــونَ ممعتق ــدا    

 [،  مفهومی انتزاعی است از احادیث ذیل:  ل وجموباها

ک ـلْ لَـا   »مَبِا عبِْد اللَّه  )ع( عنِْ ذَبایحِةس ذ باحِتْ ل َُیْـرا القْ بْلَـةا، فَقَـالَ)ع(:     ( سِأَلَ ممحِمودم بنْ  ممسْل مس1

سِمِّ. فقََالَ)ع(: إانْ کَانَ نَاس ـیا  فَلیْمسِـمِّ   قَالَ: وِ سِأَلتْ هم عنِْ رِجملس ذَبِسِ وِ لمَْ یم«. بِأْسِ باذَل کِ مِا لمَْ یمتَعِمودْ

   332، ص3ا، ج1413)ابـن بابویـه،   « باسمْا اللَّـه  عِلَـ  مَوول ـه  وِ عِلَـ  آ  ـراه      »ح ینَ یِذْک ر   یقِ ول : 

 (.30، ص24ا، ج1409حرعاملی، 

إانْ »الرَّجمـلا یِـذْبِسم وِ لَـا یمسِـمِّی. قَـالَ:      ( عنِْ ممحِمود  بنْا ممسْل مس قَالَ: سِأَلْتم مَبِا جِعفَْرس)ع( عنِا 2

بِعْـدِ مِـا    کَانَ نَاس یا  فَلَا بِأْسِ إاذَا کَانَ ممسْل ما  وِ کَانَ یمحْس ن  مَنْ یِذْبِسِ وِ لَـا ینِْخَـعم وِ لَـا یقِْ َـعم الرَّقَبِـةَ     

 (.29، ص24ا، ج1409)حرعاملی، « یِذْبِسم



 15   26، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

فَلَا بِأْسِ  یمسِمِّیِ مَنْ ممسْل ما  فنََس یِ الرَّجمل  وِ إاذَا کَانَ»... (: ( عن ابن سنان عن مبی عبد اُ)ع3

 (.46، ص24ا، ج1409  حرعاملی،  375، ص1ا، ج1380)عیاشی، « باأَکْل ه ، إاذَا لمَْ تتََّهامهْم

هـا ممتَعمِّـدا [ نیـز    قسمت دوم روایـت منقـول در مجمـع البیـان ]و یحِـرمم مکل هـا إذا تـرك       

 فهومی است انتزاعی که از احادیث ذیل به دست آمده است:م

)حرعـاملی،  « منِْ لَمْ یمسِـمِّ إاذَا ذَبِـسِ فَلَـا تأَْک لْـهم    »( ممحِمودٍ الْحِلبَایِّ عنِْ مَبای عبِْد اللَّه  )ع( قَالَ: 1

 (.333، ص3ا، ج1413  ابن بابویه،  30، ص24ا، ج1409

وِ لَا تأَْک ـلْ م ـنْ ذَبایحِـةس مِـا لَـمْ      »عنِْ مَبای جِعفَْرس )ع( ف ی حِد یثٍ قَالَ: ( عنِْ ممحِمود  بنْا ممسْل مس 2

 (.29، ص24ا، ج1409)حرعاملی، « یمذْکَرا اسمْم اللَّه  عِلیها

 ـ 3 ه ، ث ـمو  ( عنِا الْوِرْد  بنْا زِیْدٍ قَالَ: ق لْتم ل أَبای جِعفَْرس )ع(: ...مِا تَق ول  ف ی مجِموس یٍّ قَالَ باسْـما اللَّ

فَك ل ـوا م موـا ذ ک ـرَ    : »لَا تَأْک لهْم إانَّ اللَّهِ یِق ول »ممسْل مَ ذَبِسِ وِ لمَْ یمسمِِّ  فقََالَ: »ق لْتم: ، «ک لْ»ذَبِسِ  فقََالَ: 

ــه  ــه  عِلَیْ ــمم اللَّ ــمْ»(، 118)الانعــام: « اسْ ــا لَ ــأْک ل وا م مو ــمم وِ لا تَ ــذْکَرا اسْ ــه  یم ــه  اللَّ ( 121)الانعــام:« عِلَیْ

 (.331، ص3ا، ج1413  ابن بابویه،  63، ص24ا، ج1409)حرعاملی، 

همان طور که ذکر شد، روایت مجمع البیان، مفهومی است منتزع از چنـد حـدیث. ایـن    

هـا  باشند که ظاهرا  طبرسی، مفهوم تفسیری را که از جمع میـان آن احادیث از صادقین)ع(  می

است. به این طریـق کـه در دسـته اوّل از روایـات مـذکور، حكـم       به دست آورده، ذکر نموده 

کند نام  دا را بر زبـان آورد.  مسلمان، سهوا  فراموش می مربوط به زمانی است که ذبس کننده

گروه دوّم روایات، مربوط به زمانی است که شخص مسلمان عمدا  به هنگام ذبـس از ذکـر نـام    

این دو دسته از روایات را ضمن روایـت واحـدی     داوند  ودداری کند. شیخ طبرسی مفهوم

 نقل به معنا نموده است.

یا مَیُّهِا الَّذینَ آمنِ وا لا تقَتْ ل وا الصویْدِ وِ مَنتْ مْ حمر مَ وِ منِْ قَتَلهَم م نكْ مْ ممتَعِمِّدا  فجَِزاًَ »ذیل آیه  د(

فأمّا إذا قَتَلَ الصویدِ  َ َأ  مو ناس یا  فهَمـوِ  »است: ( در مجمع آمده 95)المائده: « م ثْل  ما قتََلَ م نَ النَّعمِ

و هو مذهب عامة مهل التفسـیر و العلـم و هـو المـروی عـن      « کَالممتَعمِّد  ف ی ومجموبا الجزاً  عِلیَه 

 (.378، ص3ش، ج1372)طبرسی، « مئمتنا )ع(

 این حدیث نیز از روایات ذیل ا ذ شده است:
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إاذَا »مَصْحِاباه  عنِْ مَباـی عِبْـد  اللَّـه )ع(، قَـالَ:      عنِا ابنْا مَبای عممِیْرس عنِْ بِعضْا( یِعقْ وبم بنْ  یِزایدِ 1

فَ انْ الصویْدِ  َ َأ  فَعِلیَهْ  کفََّارِةٌ فَ انْ مَصِابهِم ثَان یةِ   َ َأ  فَعِلیَهْ  الكْفََّارِة  مَبِدا  إاذَا کَانَ  َ َأ   الْممحْرامم مَصِابِ

وِ لَـمْ یِك ـنْ عِلَیْـه      هم ممتَعِمِّدا  کَانَ عِلیَهْ  الكْفََّارِة  فَ انْ مَصِابهِم ثَان یةِ  ممتَعِمِّدا  فهَموِ م مونْ ینِتْقَ مم اللَّهم م نْـهم مَصِابِ

 (.94، ص13ا، ج1409  حرعامل ،  372، ص5ا، ج1407)طوس ، « الكْفََّارِة 

ف ـی الْممحْـراما یِص ـیدم ال َّیْـرَ،      اوایةَِ بنْا عِموارس عنِْ مَبای عبِْد  اللَّه )ع(( عنِا ابنْا مَبای عممیِْرس عنِْ ممع2ِ

 (.394، ص4ا، ج1407)کلینی، « عِلیَهْ  الكْفََّارِة  ف ی ک لِّ مِا مَصِابِ»قَالَ: 

ف ی ممحْـرامس مَصِـابِ صِـیْدا ،     (( عنِا ابنْا مَبای عممِیْرس عنِْ حِموادٍ عنِا الْحِلبَایِّ عنِْ مَبای عبِْد  اللَّه )ع3

إاذَا مَصِابِ آ َرَ فَلیَسِْ عِلیَهْ  کفََّارِةٌ وِ هموِ م موـنْ  »ق لْتم: فَ انْ مَصِابِ آ َرَ  قَالَ: «. عِلیَهْ  الكْفََّارِة »قَالَ: 

 (.394، ص4ا، ج1407)کلینی، ( 95)المائده: « وِ منِْ عادِ فیَنِتْقَ مم اللَّهم م نهْم»قَالَ اللَّهم عِزَّ وِ جِلَّ: 

شیخ طبرسی، برداشت تفسیری  ود را از احادیـث فـوا بـه شـكل ا تصـار بیـان کـرده        

است. به این معنا که وجه مشترك احادیث فوا این اسـت کـه شـكار صـید بـه هنگـام احـرام        

کفّاره دارد  واه این عملا صید، سهوی باشد یا عمدی. نكته اینجاست که این روایـت کـه در   

مع البیان نقل به معنا شده، به تفاسیر متعـددی راه یافتـه اسـت ]بـه عنـوان مثـال نـک: قمـ          مج

 (.235، ص9  صادق  تهران ، ج 229، ص4مشهد ، ج

 

 . نقل به معني از طریق ترکیب عبارات دوحدیث2-3
در این حالت روایت منقول به معنا دارای دو بخش است کـه هـر کـدام از یـک معصـوم )ع(      

انـد.  باشند. بدیهی است که روایات مرجع هر دو بخش، در تفسیر آیـه واحـدی ذکـر شـده    می

 مانند موارد ذیل:

( در مجمـع آمـده   219)البقـره:   «ذا یمنفْ ق ـونَ ق ـلا الْعِفْـو   وِ یِسئَْل ونَکِ ما» در ذیل آیهالف( 

ع ـا و هـو المـروی عـن مبـی       عن الحسـن و « منَّ العفوِ الوِسِط  م ن يیَرا إسرا ٍ وِ لا إقتارس»است: 

شـود  (. در هنگام بررسی اصل روایت، دیده می558، ص2ش، ج1372)طبرسی، « عبداُ )ع(

از سـخنان امـام صـادا    « من العفو الوسط»  یعنی «مجمع البیان»که قسمتی از روایت موجود در 

 است:باشد که در دو روایت ذیل که سند آنها اندکی با هم متفاوت است آمده )ع( می
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یِسئَْل ونَکِ مـاذا یمنفْ ق ـونَ   »سألته عن قوله »( عن جمیل بن دراج عن مبی عبد اُ )ع( قال: 1

 (.106، ص1، ج1380)عیاشی، « العفو الوسط»قال: « ق لا الْعفِْوِ

 ـ   عنِْ مَبای عبِْد اللَّه  )ع( ( عنِا ابنْا مَبای عممیِْرس عنِْ بِعضْا مَصْحِاباه 2 وِ »ه  عِـزَّ وِ جِـلَّ   ف ـی قَـوْلا اللَّ

ــوِ   ــلا الْعِفْ ــونَ ق  ــاذا یمنفْ ق  ــئَل ونَکِ م ــالَ: «یِسْ ــط »، قَ ــوم الْوِسِ ــی، « الْعِفْ    52، ص4ا، ج1407)کلین

ــاملی،  ــی، 551، ص21ا، ج1409حرع ا، 1415  حــویزی،  183، ص16ا، ج1404  مجلس

 (.210، ص1ج

 ار( مأ وذ از حدیثی از رسول اکـرم امّا بخش دوّم روایت  یعنی )من يیر إسرا  و لا إقت

ما مَنفقَت م عِلَی م هل یك م ف ی يیَرا إاسرا ٍ وِ لَا إاقتـارس فَهمـوِ ف ـی    »باشد: قال رسول اُ )ص(: )ص( می

 (.337، ص1ا، ج1404)سیوط ، « سبِایلا اُا

شـود، یـک حـدیث مسـتقل     دیده می« مجمع البیان»چنانچه گذشت، متن روایتی که در 

است که طبرسی، آن را از دو حدیث جداگانـه  یكـی از امـام    « العفو»، بلكه تفسیرکلمه نیست

است، حال آنكه در پایان روایت تنها بـه   صادا)ع( و دیگری از رسول اکرم )ص( م ذ نموده

 ذکر نام امام)ع( اشاره شده است.

بـه دیگـر    این روایت منقول در مجمع البیان به شكل روایتی مسـتقل از امـام صـادا)ع(،   

( و در 299، ص1  طریحـی، ج 240، ص1منابع راه یافته است )به عنوان مثال نک: راوندی، ج

شود )نـک: فـیض   بر ی منابع دیگر با اشاره به مرجع ذکر روایت، یعنی مجمع البیان دیده می

 (.457، ص1  بحرانی، ج 250، ص1کاشانی، ج

ایتی منسوب به صادقین )ع( آمده رو« مجمع البیان»سوره بقره، در  225در ذیل آیه ب( 

بِلَـ  وِ  »وِ « لَا وِ اللَّه »هموِ مِا یجِرای عِلَ  عِادِةا النّاسا م ن قولا »ا تلفوا فی یمین اللُو، فقیل »است: 

و  عن ابن عباس و عائشة و الشـعبی « م ن يیَرا عقِدٍ عِلَ  یِم ینس یمقتَ َعم باهِا مِالٌ وِ یمظلمَم باهِا محَِدَ« اللَّه 

 (.569، ص2ش، ج1372)طبرسی، « هو المروی عن مبی جعفر)ع( و مبی عبداُ)ع(

این عبارت از دو بخش تشكیل شده است. بخش اوّل آن )هموِ مِا یِجرای عِلَ  عِادِةا النّـاسا  

 شده است: از احادیث ذیل م ذ (م ن يیَرا عقِدٍ عِلَ  یِم ینس« بِلَ  وِ اللَّه »وِ « لَا وِ اللَّه »م ن قولا 

لا »ف ی قَوْلا اللَّه  عِـزَّ وِ جِـلَّ    ( عنِْ مِسْعِدِةَ بنْا صِدِقةََ عنِْ مَبای عبِْد اللَّه  )ع( قَالَ سِم عتْ هم یِق ول 1

بِلَ  وِ اللَّه  وِ لَا وِ  اللَُّْوم قَوْل  الرَّجملا لَا وِ اللَّه »( قَالَ: 225)البقره: « یمَا  ذ ک مم اللَّهم بااللَُّْوا ف ی مَیْمان ك مْ
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   238، ص23ا، ج1409  حرعــامل ،  443، ص7ا، ج1407)کلینــ ، « ًٍیِعْق ــدم عِلَــ  شَــیْ  

 (.665، ص1ا، ج1415  حویز ،  320، ص24ا، ج1404مجلس ، 

لا یمَا  ذ ک مم اللَّـهم باـاللَُّْوا ف ـی    »سألت مبا عبداُ)ع( عن قول اُ: »( عن مبی الصباح، قال: 2

، لا یمعقَد علیها مَو لَا یِعق ـدم  «کَلَّا وِ اُا»وِ « بِلَ  وِ اُا»وِ  «لا وِ اُا»هو »( قال: 225)البقره: « یْمان ك مْمَ

 (.112، ص1ا، ج1380)عیاشی، « ًٍعِلَ  شَی

حـدیثی از رسـول اکـرم)ص(     ( مـأ وذ از یمقتَ َـعم باهِـا مِـالٌ   امّا بخش دوّم روایـت یعنـی )  

 باشد:می

باهِا مِالَ مَ  یه  لقَ یِ اللَّهِ )عِزَّ وِ جِـلَّ( وِ همـوِ    منِْ حِلَفِ یِم ینا  یقِتَْ  عم»عنِا النَّبایِّ )ص(، قَالَ: »( 1

 ثَمِنـا   إانَّ الَّـذ ینَ یِشْـتَر ونَ باعِهـد  اللَّـه  وِ مَیْمـان هامْ     » عِلیَهْ  يمَْبِانٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهم تَصْد یقَ ذَل کِ ف ی ک تَاباه 

 (.208، ص23ا، ج1409  حرعاملی، 358ا، ص1414( )طوسی، 77)آل عمران: « قَل یل ا

چنـین آمـده اسـت: قـال رسـول      « یصـحیس بخـار  »این روایت با انـدکی تفـاوت، در   ( 2

امـرئ مسـلم لقـی اُ و هـو علیـه يمـبان         یقت ع بها مـال من حلف عل  یمین صبر »)ص(: اُ

ا، 1401)بخـاری،  « إانَّ الَّذ ینَ یِشتَْر ونَ بعهد اللَّه  وِ مَیْمـان هامْ ثَمِنـا  قَل یل ـا   »فأنزل اُ تصدیق ذلک: 

 (.228، ص7ج

همان ور که دیـدیم عبـارت منقـول در مجمـع ترکیبـی از عبـارات دو دسـته از روایـات         

م ـن  « بِلَ  وِ اللَّه »وِ « لَا وِ اللَّه »هموِ مِا یجِرای عِلَ  عِادِةا النّاسا م ن قولا »است. بخش اوّل آن  یعنی 

یمقتَ َـعم باهِـا   »مأ وذ از روایت امام صادا )ع( بوده و بخش دوّم آن  یعنی « يیَرا عقِدٍ عِلَ  یِم ینس

وِ یمظلَـمم  انی مجمـع ) از روایت پیامبر اکرم)ص( ا ذ شده است. علاوه بر این، عبارت پای ـ« مِالٌ

 ( برداشت تفسیری است که از مجموع روایات ا ذ شده است.باهِا محَِدَ

 

 ه ساختاری جدید از روایات. ارائ2-4

هـا فراتـر   در بر ی از موارد، میزان تصرّ  در روایات از الفا ، سا تار الفـا  یـا چیـنش آن   »

دهد که ممكن است از شرایط جـواز  رفته و اساسا  سا تار جدیدی از یک روایت به دست می

(. این شكل کارکرد نقل بـه معنـا   102ش، ص1390)نصیری، « نقل به معنا نیز بر وردار نباشد
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 ورد  بدین معنا که شیخ طبرسی، مفاهیم منـدرج در حـدیث واحـد    به چشم مینیز در مجمع 

 یا احادیث با مممون واحد را با سا تاری جدید و متفاوت از اصل حدیث نقل کرده است.

لَّك ـمْ  یا مَیُّهِا الَّذینَ آمنِ وا لا تَأْک ل وا الرِّبِـوا مَضْـعافا  مممـاعفَِة  وِ اتَّق ـوا اللَّـهِ لَعِ     » ذیل آیه الف(

منَّهم یِدعمو إلَ  مكَِاراما الأَ لااا باـامقراك وِ إانظـارا   »( آمده است: منها 130)آل عمران: « ت فْل حمونَ

 (.834، ص2ش، ج1372)طبرسی، « و هو المروی عن مبی عبد اللَّه)ع(« الممعس را م ن يیَرا زایادةس

 اند ع( نقل شدهاین مفهوم برداشتی است از احادیث ذیل که از امام صادا)

 ک لا ف ی اللَّه  عِلَ  لهَم مَنْظَرَ ممعْس را  کَانَ منِْ: »( عنِْ مَبای عبِْد اللَّه )ع( قَالَ: قَالَ رِسمول  اللَّه )ص(1

  حرعـاملی،   155، ص1ا، ج1380)عیاشـی،  « صِدِقةٌَ بمثل مِا لهَم عِلیَهْ  حتَِّـ  یِسْـتَوفْ یِ حِقَّـهم    یِوْمس

 (.368، ص18، جا1409

)کلینـی،  « َ لُّـوا سِـبایلَ الْممعْس ـرا کَمِـا َ لَّـاهم اللَّـهم عِـزَّ وِ جِـلَّ        »( عنِْ مَبای عبِْد اللَّـه )ع( قَـالَ:   2

 (. 320، ص16ا، ج1409  حرعاملی، 35، ص4ا، ج1407

 ـ3 قَالَهِـا ثَلَاثـا  فهَِابِـهم     -ا ظ ـلَّ إالَّـا ظ لُّـهم   ( عنِْ مَبای عبِْد  اللَّه )ع( قَالَ: منِْ مَرِادِ مَنْ یمظ لَّهم اللَّهم یِوْمِ لَ

  ابـن  35، ص4ا، ج1407)کلینـی،  « فَقَالَ: فَلیْمنْظ رْ ممعْس را  مَوْ ل یِدِعْ لهَم م نْ حِقِّـه   -النَّاسم مَنْ یِسْأَل وهم

 (.319، ص16ا، ج 1409  حرعاملی، 59، ص2ا، ج1413بابویه، 

 ف ـی  اللَّـهم  یمظ لَّـهم  مَنْ سِـرَّهم  منِْ»لَ رِسمول  اللَّه )ص( ف ی یِوْمس حِارٍّ: : قَا( عن مبی عبداُ)ع( قال4

  154، ص1ا، ج1380)عیاشـی،  « فَلیْمنْظ ـرْ يَرایمـا  مَوْ ل یِـدِعْ ل ممعْس ـر     إالَّا ظ لُّهم لَا ظ لَ یِوْمِ عِرشْ ه  ظ لا

 (.368، ص18ا، ج1409حرعاملی، 

ع البیان، برداشتی است از سخنان امام صادا)ع(  مفهوم مشـترك  عبارت منقول در مجم

میان احادیث فوا، سفارش به قرك نیكو و مدارای با بدهكارا تنگدست اسـت. بنـابراین شـیخ    

طبرسی این مفهوم مشترك را با سا تاری جدیـد و عبـاراتی متفـاوت از اصـل احادیـث بیـان       

 کرده است.

یتی مستقل در بر ی منابع بعـد از آن آمـده اسـت    به شكل روا« مجمع»عبارت منقول در 

بر ی تفسـیر دیگـر آن   (. همچنین 218، ص3  قمی مشهدی، ج 389، ص1)نک: حویز ، ج

  ابـن   437انـد )نـک: مقدسـی اردبیلـی، بـی تـا، ص      ذکـر کـرده  « مجمـع البیـان  »را به نقـل از  

 .(213، ص2شهرآشوب، ج
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الُنَیمـة   »( آمده است: 41س )الانفال: در تفسیر آیه  ممورد دیگر روایتی است که  ب(

ًم مـا  ما م   ذَ م ن مموالا مهلا الحِربا م ن الكفّارا بقتال و ه ی هبةٌ م ـن اُا تعـال  ل لممسـلمینَ وِ الفَـی    

« )ع(ی و سـفیان و هـو المـروی عـن مئمتنـا     و هـو قـول ع ـاً و مـذهب الشـافع     « م   ذَ بُیر قتالس

 (.835، ص4ش، ج1372)طبرسی، 

  الُنَیمة  ما م   ذَ م ن مموالا مهلا الحِربا م ن الكفّارا به قتال «الُنیمه»می که برای کلمه مفهو

و ه ی هبةٌ م ن اُا تعال  ل لممسلمینَ، در مجمع البیان آمده است، نظر تفسیری طبرسی اسـت کـه   

افتن بـه  ، در اصل دست ی ـ«ي نم»در معاجم نیز چنین معنایی ذکر شده است، مثلا  رايب گوید: 

)رايـب  « گوسفند است، سپس در هر دست یافته به کار رفته   واه از دشمن باشد یـا يیـر آن  

ينیمت هم به معن  ينیمت »( و در قاموس قرآن چنین آمده است: 615ا، ص1412اصفهانی، 

جنگ است و هم به معن  هر فایده و معنـ  اول از مصـادیق معنـا  دوم اسـت پـس آن یـک       

 .(123، ص5ش، ج1371)قرشی، « و آن هر فایده استمعن  بیشتر ندارد 

به معنا  رسیدن به درآمـد از راه تجـارت،   « ينیمة»و « ينم»کلمه  المیزانبه نظر صاحب 

صنعت و یا جنگ است، و لیكن در این آیه به ملاحظه مورد نزولش، تنهـا بـا ينیمـت جنگـ      

 (.89، ص9ا، ج1417)طباطبایی، « من بق است

مً ما م   ـذَ بُیـر قتـالس[ مفهـومی اسـت انتزاعـی کـه از        رت مجمع  ]الفَیاما بخش دوم عبا

 روایات هم مممون ذیل به دست آمده است: 

ً و الْأَنفَْالَ مِا کَـانَ م ـنْ   إن الفی» یقول: سمعته ، قال:جعفر)ع( ( ممحِمود  بنْا ممسْل مس عنِْ مَبای 1

مو قوم مَعْ َـوْا باأَیْـد یهامْ ، وِ مِـا کَـانَ م ـنْ مَرْكس       - مَوْ قَوْمَ صالحوالمَْ یكِ نْ ف یهِا ه رَاقةَ  دِمس -مَرْكس 

ً  ، فهذا ُ و للرسول، فَمِا کَانَ ل لَّه  فهَموِ ل لرَّسمول ه یمـعه  الفَْیْ م نَ  َرابةِس مَوْ بم  ونا الأودیة، فهَِذَا ک لُّهم

ا، 1409  حرعـاملی،  47، ص2ش، 1380)عیاشـی،  « و هو ل لإماما م ن بعد  الرَّسـولا  -حیث  یشاً

 با تفاوت اندکی در متن(. 527، ص9ج

و  باخیَْـلس  عِلَیْـه   یموجِفْ مِا لمَْ الْأَنْفَال »( عنِْ حفِصْا بنْا البْخِتَْرایِّ، عنِْ مَبای عبِْد  اللَّه )ع(، قَالَ: 2

 (.523، ص9ا، ج1409  حرعاملی،  717، ص2ا، ج1429)کلینی، ...« لَا راکَابس 
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النَّـاسِ،   یقِْ َعمـونَ  الَّـذ ینَ  الْممل ـوك   ف ی یِق ول  سِم عتْ هم»( عنِا الثُّمِال یِّ عنِْ مَبای جِعفَْرس)ع( قَالَ: 3

، 9ا، ج1409  حرعـاملی،  48، ص2، ج1380)عیاشی، « و مشباه ذلک ً ، وِ الْأَنْفَاله ی م نَ الفَْیْ

 (.533ص

دیدیم، عبارت مجمع البیان از دو جزً تشكیل شده است  قسمت اول، نظـر  همان ور که 

که شاهد مثـال ماسـت،   « ًم ما م   ذَ بُیر قتالسالفَی»تفسیری شیخ طبرسی است و امّا قسمت دوم  

مون واحدی هسـتند بـه دسـت آمـده     مفهومی است که از چند روایت، که در اصل دارای مم

 است:

هـایی کـه بـدون جنـگ و  ـونریزی بـه       وایت اوّل(، زمیندر روایت محمد بن مسلم )ر

 اند. ها به عنوان مصادیق فی ً ذکر شدههای بایر مانند درهاند و نیز زمیندست مسلمانان افتاده

و در روایت حفص بن بختری )روایـت دوّم( مصـادیق انفـال شـامل هـر دسـت آورد        

انـد، و نیـز هـر    ه وجـه مصـالحه داده  است که به زور لشكر گرفته نشده، یا چیز  که مردم  ب ـ

 هاست.  کشت و زرع، و ته رود انهبائر ب  زمین

بخشند، بـه  های  را که شاهان به کسان  م و در روایت حمزه ثمال  )روایت سوم( تیول

اند. بنابراین، شیخ طبرسی به جای ذکر روایـت فـوا، بـا    عنوان مصادیق فیً و انفال ذکر شده

ها  یعنی عدم جنگ و  ونریزی، سا تاری جدیـدی ارائـه   مشترك آنجمع کردن میان وجه 

کرده است، بدین معنا که فیً هر آن چیـزی اسـت کـه بـدون جنـگ و  ـونریزی بـه دسـت         

بینیم این م لب سا تاری جدید و متفـاوت از اصـل احادیـث مـذکور     افتد. و میمسلمانان می

 است.

، بـه  «مجمـع »اند، عبارت مذکور در نگاشته شده« مجمع»در بر ی از تفاسیری که بعد از 

در ایـن  (. 244، ص12شكل یک حدیث مستقل، ذکر گردیده است )نک: صادقی تهرانی، ج

ها گذشت، سزاوار است کـه راوی بـه   گونه موارد نقل به معنا و نیز موارد دیگری که ذکر آن

تـا معلـوم شـود کـه تعبیـر از راوی اسـت نـه        « این یا شبیه این الفا  مانند»دنبال روایت بگوید 

 (.95، ص2، ج1409مرویَ عنه )سیوطی، 

 

 نتیجه گیری



 انیدر مجمع الب ثینقل به معنای احاد یهاوهیش   22

 

در بهره وری از روایـات تفسـیری راه میانـه را پیمـوده و از نادیـده انگـاری یـا        « شیخ طبرسی»

یاری جسته اسـت،  زیاده روی در نقل روایات پرهیز کرده است. او در مواردی که از روایات 

روایت را با حذ  سلسله سند و گاه تنها با ذکر چند نفر از سلسله راویان و گـاهی نیـز بـدون    

کند. با توجه به اینكه شیخ طبرسی، لُت شناس و آگاه به زبان ذکر راوی،  حدیث را ذکر می

شـكل   عربی بوده است در موارد زیادی روایات را متناسب با نیاز نظرات تفسیری  ـویش بـه  

نقل به معنا روایت کـرده اسـت و در بسـیاری از ایـن مـوارد انتقـال دقیقـی از معنـی و مفهـوم          

گونـه کـه در مـتن نشـان داده شـد در بر ـی       روایات اتفاا افتاده است ولی با این وجود همان

-هایی را در پی داشته است کـه مـی  جاها نقل به معنای حدیث در مجمع به همراه  ود آسیب

 تی را ایجاد کند.تواند مشكلا

از جمله گاهی نقل به معنا منجر به پیدایش ابهام در مفاد حـدیث شـده و بـرای  واننـده     

آید و گاهی نیز نقل به معنا که با ا تصـار همـراه گردیـده مخـلّ بـه      مفهومی واضس پدید نمی

معنی و مفهوم حدیث شده که مقصود مورد نظر حدیث به درستی منتقل نشده است  و دیگـر  

مانند این یـا شـبیه ایـن    »که در پایان بسیاری از روایات منقول به معنا، اشاره نشده است که ینا

تا معلوم شود که تعبیر و عبارت از راوی است نه از امام)ع( و به همین سبببر ی از ایـن  « الفا 

یـا اشـاره   اند، بدون ارجاع به منبع ذکر روایت و روایاتدر منابع بعد از مجمع البیان آورده شده

توانـد بـه نوبـه  ـود مشـكل سـاز       به م لبی که دالّ بر منقول به معنا بودن روایت باشد که مـی 

 .گردد
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تهران: دفتـر نشـر آثـار     ،های نقد متنفقه الحدیث و روش ،ش(1379) يروی نایینی، نهله -

 علمی دانشگاه تربیت مدرس.

تهـران: مكتبـه    ،چـاپ دوم  ،تفسلیر الصلافي   ،ا(1415) فیض کاشان ، محمد بن شاه مرتمـ   -

 الصدر.

تحقیـق:   ،فنون مصطلح الحلدیث قواعد التحدیث من  ،ا(1407) جمال الـدین  قاسمی، -

 بیروت: دار النقاش. ،البی ار، محمد بهجه

 تهران: دار الكتب امسلامیة. ،چاپ ششم ،قاموس قرآن ،ش(1371) قرش ، سید عل  اکبر -

قـم: مكتبـة آیـة اُ     ،چـاپ دوم ،فقه القلرآن  ،ا(1405) ق ب الدین راوند ، سعید بن هبة اُ -

 المرعشی النجفی.

چـاپ  ، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائلب  ،ش(1368) بن محمدرضا قم  مشهد ، محمد -

 .انتشارات وزارت ارشاد اسلام  تهران: سازمان چاپ و ،اول

 دار الكتاب. قم: ،سوم چاپ ،تفسیر القمي ،ا(1404) قم ، عل  بن ابراهیم -

تهران: دار الكتـب  ،چـاپ چهـارم   ،الکلافي  ،ا(1407) کلین ، محمـد بـن یعقـوب بـن اسـحاا      -

 امسلامیة.



 25   26، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 قم: دار الحدیث. ،چاپ اول ،الکافي،ا(1429)همو،  -

چـاپ:   ،احصلول و الروضلة  شرح الکلافي    ،ش(1382) مازندران ، محمد صالس بن احمد -

 تهران: المكتبة امسلامیة. ،اول

 قم: مَسسه آل البیت)ع(. ،ال بعه الاولی ،مقباس الهدایه ،ا(1411) عبداُ مامقانی، -

 بیروت: مَسسة الرسالة. ،: الشیخ صفوة السقاتصحیس ،کنز العمال،ا(1409) علی متقی هندی، -

دارإحیاً التراث  بیروت: ،چاپ دوم ،بحار احنوار ،ا(1403مجلس ، محمد باقر بن محمد تق ) -

 العربی.

 .وّم، تهران: دار الكتب امسلامیةچاپ د ،مرآة العقول ،ا(1404)همو،  -

پژوهش نامه قرآن  ،«در حدیث  علل و پیامدهای آن نقل به معنا» ،ش(1385) مجید معار ، -

 شماره اوّل. ،و حدیث

چـاپ اول،   ،زبلدةالبیان فلى أحکلام القلرآن     )بـی تـا(،   مقدس اردبیل ، احمد بن محمد -

 تهران:کتابفروش  مرتمو .

قم: مَسسه معار  وحـی   ،چاپ اوّل ،روش شناسي نقد احادیث ،ش(1390) نصیری، علی -

 و  رد.

 قم: نشر بلايت. ،ترجمه و شرح: عرفان، حسن ،جواهر البلايه ،ش(1387) احمد هاشمی، -

و  29شـماره   ،های قرآنيپژوهش ،«روش تفسیری مجمع البیان» ،ش(1381) حسین هاشمی، -

30. 

  .بیروت: دار الكتب العلمیة ،مجمع الزوائد ،ا(1408) هیثمی، علی -
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Abstract 

Among the topics discussed in the science of hadith, the issue 

of rephrasing (naql-be-ma’na) hadith is subject to debate. 

Those accepting it, consider it permitted within special terms. 

This article has studied the “Majma’ al-Bayan” exegesis 

which pays great concern to narrating traditions, as if it has 

rephrased hadiths and if so, whether the necessary terms have 

been observed.  

The method used is descriptive- analytical, using library 

sources. The results show that in this exegesis four kinds of 

rephrasing has occurred: replacing synonyms, referring to 

part of the words or subjects, merging words of different 

hadiths and reconstructing the hadith. It has also elaborated 

that this rephrasing has led to various defects. 
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